
تاریخ 12
از اعضای گروه 53 نفر و دوستان دکتر تقی ارانی بود. وی در زمره نخستین اعضای حزب توده قرار داشت اما مدتی پس از آغاز همکاری، به 

دلیل وابستگی حزب به حکومت شوروی، به اعتراض و افشاگری علیه آن پرداخت و با همراهی دیگر معترضان، از حزب توده جدا شد. ملکی 
طی نهضت ملی شدن صنعت نفت، از همکاران و طرفداران مصدق بود اما بعدها سیاست و نگرش خود را تغییر داد.

 خلیل ملکی
)1348 – 1280 هـ.ش( 
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دل مشغولی های سیاسی »انور خامه ای«؛از 20 تا 102 سالگی!  ...گفت و گو 
در زندان های مخوف ساواک 

چه می گذشت؟ 

ــرات مــربــوط بــه شکنجه گری های  ــاط خ
ســاواک، از بخش های مهم و متاثر کننده 
ای است که در حافظه تاریخی مبارزان دوران 
انقلاب اسلامی باقی مانده است. باورکردن 
برخی خاطرات زندانیانی که در سلول های 
مخوف کمیته مشترک ضدخرابکاری، روزها 
و بلکه  ماه های متوالی را می گذراندند و به 
شدیدترین شکل ممکن، شکنجه می شدند، 
ــرای نسل امــروز دشــوار به نظر می رسد؛  ب
اما واقعیتی است انکار ناپذیر. آن چه در پی 
می آید ،فرازهایی از گفت وگوی پایگاه مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران با علی دانش پژوه، 
یکی از مبارزان دوران انقلاب است که چهار 
سال از عمر خود را در زندان های رژیم شاه 

گذراند.
چگونه  و  کِــی  بــار  نخستین   

دستگیر شدید؟
ــان ســال 1352؛ من در کلاس  روز 14 آب
نظامی  حکیم  دبیرستان  تجربی  چــهــارم 
تحصیل می کردم که یک روز صبح، وسط 
درس، مرا به دفتر مدرسه خواستند. از آن جا 
که مدیر با رنگ و رویی پریده شخصاً آمده بود 
که مرا از سر کلاس ببرد، متوجه شدم باید 
مأموران ساواک در پی من آمده باشند.  در بین 

راه هم با کتک و فحش از من پذیرایی کردند. 
شکنجه ها به چه شکلی اجرا   

می شد؟
ــاواک قم در یک منطقه مسکونی بــود و  س
احتمال داشت سر و صدای افراد زیر شکنجه، 
توجه مردم را جلب کند و ساختمان ساواک 
لو بــرود؛ به همین دلیل دستگیرشده ها را 
در آن جا شکنجه نمی کردند و به شهربانی 
می بردند. در شهربانی، دست هایم را از 
پشت با دست بند قپانی بستند و به یک طرف 
تخت سربازی آویزان کردند. بعد هم با سیگار 
پوست تنم را سوزاندند! بعد منوچهری آمد 
و شــروع کرد به مشت و لگد زدن به پاها و 
شکمم. این کار حــدود چهار ساعت طول 
ــرف هایی  ــن مــدت، ح کشید و در تمام ای
سیاسی ام  فعالیت های  به  ربطی  که  زدم 
نداشت.  روز بعد دوباره از من بازجویی کردند 
و ایــن بازجو به جای سیلی زدن، با دسته 
کلت اش به صورتم کوبید، طوری که چند 
تا از دندان هایم شکست و فکم به شدت ورم 
کرد! بعد از شکنجه مرا به سلولم برگرداندند. 
تازه در سلول بود که فهمیدم چه بلایی سرم 
آمده است و از شدت درد  دندان و فک تا صبح 
نتوانستم بخوابم.  جای زخم های ناشی از 
سوختگی سیگار، می سوخت و در اثر شوک 
الکتریکی، دست چپم بی حس شده بود، 
ــداده بــودم،  امــا از این که اســم کسی را لو ن
خوشحال بودم و دردهایم را فراموش کردم.

...گزارش تاریخی
پیمان »سنتو«؛ یارگیری قدرت های 

غربی برای مهار شوروی 

ــال  ــو(، در سـ ــ ــت ــ ــن ــ ــداد)س ــ ــغ ــ ــان ب ــمـ ــیـ پـ
1955)1334( در ابتدا، میان ترکیه و عراق 
و با نام پیمان همکاری های متقابل تحت 
حمایت آمریکا و انگلستان شکل گرفت. به 
گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر 
ایران، پس از آن نیز دولت های ایران، پاکستان 
و انگلستان به این پیمان پیوستند. به  اعتقاد 
بسیاری از تحلیل گــران، این پیمان کامل 
کننده پیمان سیتو و ناتو بود و درواقع، کمربند 
ضدکمونیستی غربی ها را کامل می کرد. به 
دیگر سخن، منطقه خاورمیانه که میان دو 
زنجیره دفاعی سیتو و ناتو قرار داشت، با این 
پیمان، به کمربند امنیتی غربی ها متصل 
شد. درباره پیوستن انگلیس به این پیمان، 
باید گفت که این کشور، با توجه به کاهش نفوذ 
و قدرتش پس از پایان جنگ جهانی دوم و از 
دست دادن موقعیت خود در منطقه، به دنبال 
احیای جایگاهش در خاورمیانه بود و دوست 
نداشت به راحتی عرصه را به رقبا واگذار کند. 
انگلیسی ها می خواستند دوباره جاپایی در 
منطقه پیدا کنند و به تعبیر عبدالرضا هوشنگ 
مهدوی، از در دیگر وارد شوند. در نتیجه 
انگلیس هم، به کشورهای عضو این پیمان 
پیوست و وظیفه سرپرستی آن را عهده دار شد. 
امضای این پیمان، علاوه بر ابعاد امنیتی اش 
که بیشتر متوجه فعالیت اتحاد جماهیر شوروی 
بــود، یک فلسفه وجــودی دیگر نیز داشــت و 
آن حفظ کشورهای تحت نفوذ انگلستان از 
خطرات و مشکلات احتمالی موجود بود. با 
وجود همه این مسائل، طنز مطلب در این  است 
که آمریکا که خود صحنه گردان این پیمان 
بود، از عضویت در آن سر باز زد. آمریکایی ها 
برای این کار دلایل متعددی داشتندکه  یک 
دلیل آن، ترس از واکنش شوروی و کشورهای 

بی طرف بود. 
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ــردی که هفته  ــور خــامــه ای، م زنــده یــاد دکتر ان
گذشته، در 102 سالگی، چهره در نقاب خاک 
کشید، تنها شاهد زنده ای بود که می توانست از 
زندان های مخوف عصر رضاشاه سخن بگوید. 
او آخرین بازمانده گروه 53 نفر بود؛ گروهی که 
علاقه مندان به تاریخ معاصر، تنها از پس اوراق و 
اسناد می توانند تصویری نه چندان واضح از آن 
به دست آورنــد. انور خامه ای که از 20 سالگی 
به طور جدی فعالیت های سیاسی خود را شروع 
کرد، شاهد شکل گرفتن حزب توده و انشعاب آن 
بود و بلکه خود او، در آن انشعاب نقش مؤثری ایفا 
کرد. افزون بر همه این ها، آن چه باعث می شد 
اهمیت آن مرحوم برای اهل تاریخ و پژوهشگران 
عرصه سیاست، بیش از دیگر شاهدان عینی 
باشد، دست به قلم بودن او بود. در میان افرادی 
که در جریان های مختلف تاریخ معاصر حضور 
فعال داشته اند، کمتر افرادی مانند خامه ای پیدا 
شده اند که قلم بردارند و با تفصیل و تحلیل، از 
رویدادی که به چشم دیده اند، سخن بگویند؛ اما 
او چنین عزمی را داشت و تنها در یک نوبت، وقایع 
مربوط به دوران رضاشاه تا کودتای 28 مرداد 
را در قالب 1024 صفحه و با عنوان »خاطرات 
سیاسی« به چاپ رساند و در آن، از خیر ریزترین 
اختیار  در  یک جا  را  همه  و  نگذشت  اتفاقات 
مخاطبانش قرار داد. عُمر طولانی، به زنده یاد 
انور خامه ای مجال بازگو کردن خاطرات و تحلیل 
دقیق گذشته را داد. او در تمام این سال ها، رُک 
و پوست کنده حرفش را زد و آن چــه را در ذهن 
داشت، نوشت. بی تردید نوشته های او، یکی از 
منابع درخور توجه برای مطالعه جریان های تاریخ 

معاصر ایران و به ویژه، حزب توده است.

آن جوان پر شور و شر	 
ــور خــامــه ای، در ســال 1295 هـــ.ش،  دکتر ان
در شهر تهران متولد شــد. خــانــواده ای نسبتاً 
ــادری، منسوب  ــت کــه از طــرف مـ متمول داش
به قاجارها بودند و از طرف پــدری، وابسته به 

خــانــدان ملا احمد نــراقــی، عالم مشهور عصر 
قاجار. با این حال، انور در 12 سالگی پدرش را 
از دست داد و نتوانست از پشتیبانی و حمایت 
وی برخوردار باشد. اتفاقی که او را وارد دنیای 
سیاست و متمایل به اندیشه های مارکسیستی 
ــلاس درس فیزیک تقی  کــرد، نشستن ســر ک
ــی بــود؛ تحصیل کرده آلمان و از آن دست  اران
روشنفکرانی که تمایلات مارکسیستی شدید 
داشتند اما مجالی برای عرض انــدام در ایران 
پیدا نکردند. دکتر ارانــی که ظاهراً ارتباطات 
ــارج از  ــزاب کمونیست خ سیستماتیکی با اح
کشور و به ویژه شوروی داشت، با کمک تنی چند 
از همفکرانش، مانند بزرگ علوی، مجله »دنیا« را 
منتشر می کرد؛ مجله ای ظاهراً علمی که پوششی 
برای تبلیغ اندیشه های چپ بود و انور خامه ای، 
نخستین بار از طریق مطالعه همین مجله، جذب 
جلسات روزهــای دوشنبه تقی ارانی شد. او در 
آن زمان، تازه در امتحان ورودی دانشگاه تهران 
پذیرفته و در رشته شیمی مشغول به تحصیل 
شده بود. کمونیست هایی مانند تقی ارانی که 
به دلیل فقدان پایگاه مردمی، نتوانستند اقدام 
چشمگیری انجام دهند؛ خیلی زود لو رفتند، 
بازداشت شدند و دادگاه آن ها را به حبس های 
ــی که با  طولانی مــدت محکوم کــرد. گــروه اران
اندکی اغماض، متشکل از 53 نفر بود، بعدها به 
گروه 53 نفر مشهور شد و در برگیرنده افرادی بود 
که بسیاری از آن ها، بعدها در شکل گیری حزب 

توده، نقش فعال داشتند.

تجربه ای تلخ، واقعیتی تلخ تر	 
تجربه زندان برای انور خامه ای، تجربه ای مهم 
و گران بها بود. او در همین برهه زمانی دریافت 
آن چه کمونیست ها مدعی آن هستند، در حد 
ــای آن  حرف است و رسیدن به آرمانی که ادع
را دارنــد، غیرممکن به نظر می رسد. خاطرات 
انور خامه ای از زندان رضاشاه، در کنار توصیف 
شرایط دهشتناک حاکم بر زندان، از درگیری ها 
و اختلافات شدیدی حکایت می کند که بین 
افراد شاخص جریان چپ در آن دوره، حاکم بود؛ 
اختلافاتی که بعدها هم در میان آن ها بروز یافت 
و منشأ تسویه  حساب ها و درگیری های فراوانی 

شد. نکته ای که به شدت نظر انور خامه ای را به 
خود جلب کرد و بعدها در خاطراتش انعکاس 
یافت، این بود که مدعیان جریان مارکسیستی 
که شعار نجات طبقه کارگر و حاکمیت »پرولتاریا« 
را سر مــی دادنــد، اصــولًا با این طبقه هیچ وجه 
اشتراکی نداشتند و به تعبیر خامه ای، اصولًا 
وابسته به طبقات سرمایه دار و »بورژوا« بودند. به 
اعتقاد او، همین مسئله باعث تعمیق اختلافات 
میان آن ها هم می شد. بعدها و با اشغال ایران 
در شهریور 1320، خامه ای به تدریج با ماهیت 
واقعی کمونیست های ایران بیشتر آشنا شد و گام 

به گام از آن ها فاصله گرفت.

راز دور شدن از توده ای ها	 
حزب تــوده ایــران در مهر سال 1320 تشکیل 
شد؛ هنگامی که انــور خامه ای هنوز در زندان 
بــود. او در خاطراتش به رابطه پیچیده ای که 
میان افراد پیش کسوت تر کمونیست با شوروی و 
انگلیس برقرار شده بود، اشاره می کند و از نقش 
افرادی مانند مصطفی فاتح در برقراری ارتباط با 
هم بندهای مارکسیست خامه ای، مانند بزرگ 
علوی، سخن می گوید. با این حال، خامه ای در آن 
زمان، چندان از وقایع مطلع نبود و نگاهش به این 
اقدامات، نگاهی متعجبانه و جست وجوگر بود. او 
بعدها و پس از آزادی از زندان، طی پیشنهاد برای 
کار در برخی شرکت ها، دریافت که انگلیسی ها 
ارتباطات گسترده ای با کمونیست های ایران 
دارند؛ ارتباطی که با اشاره سفارت شوروی برقرار 
می شد و هدف نهایی آن، تأمین خواسته های 
روس ها در ایران بود. خامه ای به تدریج دریافت 
که ارتباط حزب توده با سفارت شوروی، فراتر از 
یک ارتباط دوستانه و مبتنی بر اعتقادات مشترک 
سیاسی و ایدئولوژیک است؛ توده ها، آشکارا به 
مزدور و بازوی اجرایی سیاست های شوروی در 
ایران تبدیل شده بودند. این وابستگی آشکار، 
فقط باعث برانگیخته شدن اعتراض انور خامه ای 
نشد. افراد دیگری هم که پیشتر گمان می کردند 
حزب توده، حزبی ملی و مستقل است، در برابر 
این رسوایی واکنش نشان دادند؛ افرادی نظیر 
خلیل ملکی و مرحوم جلال آل احمد. افزون بر 
این، در داخل حزب توده نیز، باندبازی به شدت 

حاکم بود و نورالدین کیانوری که ارتباط بهتری با 
شوروی داشت، به تدریج توانست شرایط را به نفع 
باند خود تغییر دهد. انور خامه ای در خاطرات 
خود می نویسد: »چرا من پیش از دیگران به فکر 
انشعاب افتادم؟ ... علت آن شاید این بود که من 
بهتر از دیگران به ماهیت حزب توده پی برده ... 
]و[ به تدریج فهمیده  بودم که سرنوشت حزب نه 
در داخل آن و نه به وسیله نیروهای درونی، بلکه 
در خارج از مرز کشور و به وسیله مقامات سیاسی و 
اطلاعاتی شوروی تعیین می شود.« به این ترتیب، 
او و افرادی مانند خلیل ملکی، راه خود را از راه 

حزب توده جدا کردند.
خامه ای در ماجرای نهضت ملی شدن صنعت 
نفت، به همراهی با آن پرداخت و پس از کودتای 
28 مرداد، مدتی بازداشت و زندانی شد. او پس 
از آزادی از زندان، به اروپا رفت و در دانشگاه های 
هایدلبرگ و فرایبورگ آلمان تحصیل کرد و موفق 
به کسب درجه دکترای اقتصاد شد. انور خامه ای، 
پس از آن، بیشتر وقت خود را به تدریس و تألیف 
گذراند. احتمالًا تمایلات مارکسیستی دوران 
جوانی و شکست ناشی از فرو ریختن کاخ آرزوهایی 
که برای جوانان هم نسل او ساخته بودند، تأثیری 
عمیق بر روحیات وی گذاشت؛ او تا 60 سالگی 
ازدواج نکرد و در بهار سال 1356، متأهل شد. 
سرانجام مردی که باید او را مصداق »تاریخِ زنده« 
دانست، در 27 آبان سال 1397، چشم از جهان 
فروبست. پیکر او، طبق وصیتش، به دانشگاه علوم 
پزشکی تهران سپرده شد تا برای مطالعات پزشکی 

در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.
منابع:
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1372

حزب توده، از شکل گیری تا فروپاشی؛ جمعی از 

های  پژوهش  و  مطالعات  مؤسسه  پژوهشگران؛ 

سیاسی؛ 1385

پرونده پنجاه و سه نفر؛ حسین فرزانه؛ انتشارات 

نگاه؛ 1372

ــران؛ الهه کولایی؛  استالینیسم و حــزب تــوده ای

انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ 1376

زنده یاد دکتر انور خامه ای، 
مردی که هفته گذشته، در 102 

سالگی، چهره در نقاب خاک 
کشید، تنها شاهد زنده ای بود که 
می توانست از زندان های مخوف 

عصر رضاشاه سخن بگوید. او 
آخرین بازمانده گروه 53 نفر 

بود. آن چه باعث می شد اهمیت 
آن مرحوم برای اهل تاریخ و 

پژوهشگران عرصه سیاست، بیش 
از دیگر شاهدان عینی باشد، 

دست به قلم بودن او بود

خامه ای در ماجرای نهضت ملی 
شدن صنعت نفت، به همراهی با 
آن پرداخت و پس از کودتای 28 
مرداد، مدتی بازداشت و زندانی 

شد. او پس از آزادی از زندان، 
به اروپا رفت و در دانشگاه های 
هایدلبرگ و فرایبورگ آلمان 

تحصیل کرد و موفق به کسب درجه 
دکترای اقتصاد شد. انور خامه ای، 

پس از آن، بیشتر وقت خود را به 
تدریس و تألیف گذراند 
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